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 یرضا شاکرم

 ، خرم آباد، ایران.یدانشگاه آزاد اسلام ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س، واحد خرم آبادگروه حقوق خصوصی،  ،یدکترا یدانشجو 

 1یموسو یمابراه یدس

 ، خرم آباد، ایران.یدانشگاه آزاد اسلام ،یاسیدانشکده حقوق و علوم س، آبادواحد خرم گروه حقوق خصوصی،  ،یاراستاد 

 

  

 حدود اختیارات مدیر فضولی

         

 چکیده         

که نویسندگان حقوق ایران  دارد. ل آنهااشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثا 306قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 

که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و از آنجا  .اندکردهفضولی مال غیر یاد  آن به اداره از

به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد  توانیمبا بررسی مباحث مرتبط  ان نگردیده است،محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بی

در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای فت فلذا حقوقی دست یا

علی رغم قاعده عام پرداخت دین  ص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد.اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخا مسائلی مانند

قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر  306رداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده قانون مدنی پ 267دیگری مندرج در ماده 

لزوم اکتفا به  شخیص داده شود را در بر گیرد. اماهر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری ت تواندیم

. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره سازدیمردید مواجه به مدیر فضولی را با ت غیر قدر متیقن اجازه وصول مطالبات

 .رسدیمفضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن 
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 مقدمه

. باب اول از پردازدیمقسمت دوم از کتاب دوم قانون مدنی ایران به بیان مقررات راجع به عقود، معاملات و الزامات 

که بدون  کندیماین قسمت را به عقود و تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص داده و در باب دوم از الزاماتی بحث 

در کلام  دیآیملزامات خارج از قرارداد از آن سخن به میان از جمله مواردی که در ردیف ا شوندیمقرارداد حاصل 

قانون مدنی به عنوان تک بیت نهاد  306. ماده شودیمنویسندگان بزرگ حقوق ایران با نام اداره مال غیر شناخته 

را بدون  اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن آنها): )داردیماداره فضولی در حقوق ایران در این باره مقرر 

که تحصیل  ب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیمالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند باید حسا ٔ اجازه

در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم  ریتأخاجازه در موقع مقدور بوده یا 

در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخد مخارجی خواهد بود که برای  ریتأخدخالت یا 

اداره کردن لازم بوده است.(( علی رغم اینکه در برخورد نخستین با عنوان اداره مال غیر ممکن است اداره اموال 

ل یا قیم به ذهن متبادر گردد اما چنان متعلق به دیگران به وسیله نماینده قراردادی یا نماینده قانونی آنها نظیر وکی

این عنوان تنها موردی است که اداره کننده نسبت به صاحب مال هیچ گونه  مقصود از دیآیمبر  306ه از ماده ک

مسلم است این که غیبت  آنچه سمتی نداشته باشد و اموال مزبور را بدون اجازه مالک یا قائم مقام قانونی او اداره کند.

حقوقی اداره مال غیر و اجرای مقررات آن نقش  سیتأساتوانی او برای تعیین نماینده مناسب در تحقق مالک یا ن

و  صادیق آن در کلام فقیهان آمدهم . با وجود اینکه مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام پذیرفته شده واساسی دارد

گفت که نویسندگان حقوق مدنی آن را از  توانینملکن  اندکردهمبنای آن را قاعده الضرورات تبیح المحظورات دکر 

زیرا در مباحث فقهی عنوان اداره مال به مفهوم مورد نظر به صورت مستقل وجود ندارد  اندکردهحقوق اسلام اقتباس 

آنجایی  از .تبعیت شده است 1375تا  1372مواد قانون مدنی برمی آید که در نگارش این ماده از  306و از لحن ماده 

وده اختیارات مدیر فضولی محد ر این مقاله سعی شده استاست د ییهایینارساو  ق.م دارای اجمال 306ماده که 

انجام دهد که قانونا مجاز به  تواندیمشخص مدیر تحت عنوان اداره مال غیر، چه اعمالی تبیین شود و مشخص شود 

 :گرددیمزیر مطرح  سؤالاتموضوع  در خصوص این بنا بر این باشدیم هاآنم انجا

؟ در هر صورت ردیگیمآیا تصرف در اموال دیگری محدود به تصرف مادی است یا تصرفات حقوقی را هم در بر  -1

 حدود این تصرف تا کجاست؟

؟ ردیگیمآیا این نهاد حقوقی تنها ناظر به اداره مال معین است یا اداره تمام یا بخشی از دارایی غیر را هم در بر  -2 

 نحوی که مدیر مجاز به اداره دیون و مطالبات غیر باشد.به 

 به اداره امور غیر مالی دیگران پرداخت؟ توانیمآیا با استناد به اداره فضولی مال غیر  -3 

 مبنای حقوقی توجیح کننده آن چیست؟ ؟باشدیمآیا مدیر فضولی مجاز به اداره دارایی شخص حقوقی نیز  -4

اداره  و مطالبات، ه دیونبه حدود تصرفات مادی و حقوقی، ادار خواهد شد در پنج مبحثر این مختصر سعی فلذا د

 پرداخته شود. همچنین اختیار اداره دارایی اشخاص حقوقیامور غیر مالی و 

 مادی یا حقوقی تصرف 2-

و قانونگذار در تدوین این ماده به همان  شودیمق.م اموال و از بین آنها اموال مادی صرف به ذهن متبادر  306ماده 

. فلذا از دینمایماست که شخصی مال غیر منقول دیگری را برای جلوگیری از تضییع تعمیر  دهیشیاندیممثال سنتی 
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یم. اما باید مقدمتا عرض شود اعمالی را که شخص مدیر شودیمفقط تصرفات مادی صرف استنتاج  قم 306ماده 

 به دو دسته کلی تقسیم نمود: توانیمدر قلمرو اداره مال غیر انجام دهد  تواند

 الف: تصرفات مادی مثل آبیاری کردن باغ متعلق به غیر و برفروبی از پشت بام خانه غیر و نظایر آنها.

 ب: تصرفات حقوقی مانند عقود و ایقاعاتی که بر حسب مورد برای حفظ مال غیر ضروری است.

نسبت به عین  تواندیمق. م  306فات مادی اقدامات و اعمالی است که شخص مدیر به موجب ماده منظور از تصر

اموال شخص غایب انجام دهد بدون اینکه برای تحقق این اعمال نیازی به انشاء ماهیت حقوقی داشته باشد. یا به 

که قانون برآن  یاواقعه»و یا  شودیمعبارت دیگر اعمال مادی و اداری که در راستای حفظ و نگهداری اموال انجام 

(. همانطور که می دانیم مثالها 28ص : 1355و جعفری لنگرودی،  153ص : 1388)رحمانی، .« کندیماثر قانونی بار 

و موارد اداره مال غیر همگی محدود به اداره اموال و آن هم فقط اموال مادی بوده است. لکن از اطلاق مقررات ماده 

که برای حفظ مال دیگری  شودیمقسم از تصرفات شامل هر نوع اعمال مادی  استفاده کرد که این دشویمق.م  306

هم بیان شد هر قسم از تصرفات و اعمال مادی اعم از مالی و غیر مالی که  قبلاًضرورت داشته باشد. فلذا همانطور که 

 قانونی قرارمی گیرد.در رابطه با اداره مال غیر، ضرورت پیدا کند تحت سیطره این عنوان 

ق. م گاهی اوقات ممکن است مستلزم انجام تصرفات حقوقی نیز  306تصرفات حقوقی: اداره مالی غیر در ماده  -ب

تصرفات  (.155ص : 1378، نسبت به مال معین. )هموباشد. تصرف حقوقی عبارتند از اقدام به یک عمل حقوقی 

یممال غیر و گاهی ناقل یا مالکانه و مستلزم انتقال مال غیر  داریحقوقی مدیر گاهی اداری و محدود به حفظ و نگه

ق.م هر نوع تصرف حقوقی  306به مطالب بالا با توجه به فلسفه وجودی ماده  نظر (.161: ص 1388. )رحمانی، باشد

که از  یاپروسه .ردیگیممدیر فضولی که برای اداره مال غیر ضرورت پیدا کند نیز تحت سیطره این نهاد حقوقی قرار 

مجوز همه نوع تصرف اعم از مادی و حقوقی که برای محافظت و نگهداری مال لازم  شودیمآن به اداره مال تعبیر 

. منظور از تصرف حقوقی اداری در کلام نویسندگان نیز برای تفکیک از اعمال دهدیمرا به اداره کننده  باشدیم

کن است غیر از مالک باشد که علاوه بر انجام تصرفات حقوقی اداری برای حقوقی مالکانه است زیرا اداره کننده مم

 .شودیمباشد نیز  بیع و غیره که مفید اداره مال اداره مال، این عنوان شامل تصرفات حقوقی مالکانه مانند

 فضولی دارایی یا مال معین اداره

باید حساب زمان « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را ...اداره کند»که  میخوانیمق. م  306در ماده 

تصدی خود را بدهد و در برابر حق دارد مخارجی را که در این زمینه کرده است بگیرد. ظاهر ماده محدود به اموال 

 306آیا حکم ماده  که آوردیممال معین( یا حداکثر عناصر مثبت دارایی است و این پرسش را به ذهن )خارجی 

 کندیمشخصی که دین دیگری را ادا  ر صورتی که شرط مباشرت نشده باشدد نیز هست یا نه؟ دیون ه یادارشامل 

آنچه تسلیم کرده است از مدیون درخواست کند که ایفای تعهد با اذن مدیون انجام شده  تواندیمفقط در صورتی 

ین صورت حق مراجعه به او را نخواهد داشت. زیرا مدیون تعهدی در ق. م( در غیر ا 267باشد. )قسمت اخیر ماده 

؛ صفایی، 11ص : 1368دین دیگری بدون اذن او ظهور در تبرع دارد. )شهیدی،  هیتأدبرابر او بر عهده نگرفته است و 

با توافق متعهد له در برابر  تواندیمحال چنانچه ثالث بخواهد حق رجوع به مدیون را بدست آورد،  .(239ص : 1379

طلب او را انتقال گرفته و به عنوان طلبکار جدید به مدیون مراجعه کند. در این صورت شخص  پردازدیممبلغی که 

 طلبی را که داشته از مدیون بخواهد. تواندیمو  شودیمقائم مقام قانونی دائن  مأذون(ثالث )پرداخت کننده غیر 

، حق رجوع به او را ندارد. پردازدیمز نظر فقها نیز کسی که دین مدیون را بدون اذن او ( ا310ص : 1364امامی، )
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به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که  267ماده  ٔ  ادامهقانون مدنی در  ( گرچه159: ص 1413حلی، علامه )

که  شودیممطرح  سؤالین ا اما .دینماینمپرداخت بدون اذن حقی برای پرداخت کننده در مراجعه به مدیون ایجاد 

در مقام باشد بگونه ای که  مؤثر تواندیمآیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیر مدیون شده 

عبارتی  به شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟

یمدین در چه قالب حقوقی ی  کنندهآیا این قاعده عام تخصیص پذیر است در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت 

حقوق فرانسه در مورد پرداخت دین بدون اذن مدیون این قاعده عام وجود دارد که اگر  در آن را مطالبه نماید؟ تواند

ص : 1388به قائم مقامی دائن به مدیون رجوع کند. )دارویی،  دتوانیمدر پرداخت دین دیگری ملزم یا ذینفع باشد 

ضمان کسی را که بدون  (( در فقه عامه نیز جمعی از نویسندگان )مانند مالک واحمد حنبل وعبدا... بن حسن166

یمکه دین مدیونی را در صورت امتناع او  اندکردهاذن مدیون تعهد او را به جا آورده است تشبیه به کار حاکمی 

که ضامن در این فرض نیز حق رجوع به مضمون عنه را دارد و در موردی هم که  اندگرفتهو از آن نتیجه  پردازد

از نویسندگان  یاپاره پردازدیمولی بدون آگاه ساختن او آن را  ردیگیمضامن به اذن مضمون عنه، دین را به عهده 

جر مضمون عنه امکان گرفتن اذن از او را نداشته است و سایر عامه بین حالتی که ضامن به دلیل غیبت یا حبس یا ح

ر هر ( د362ص : 1364. )کاتوزیان، اندشمردهنخست رجوع مضمون عنه را جایز  موارد تفاوت گذارده و تنها در مورد

 ،( بدون بحث تفصیلی در این زمینهCarbine, 1996: p. 453در حقوق فرانسه برخی از نویسندگان ) صورت

قانون مدنی این کشور  1372و در ماده  اندآوردهمثالها و مصادیق اداره مال غیر  ی  زمرهت دین دیگری را در پرداخ

ولی در حقوق ما مسئله قدری مشکل و پیچیده است این پیچیدگی  از اصطلاح اداره امور دیگری استفاده شده است،

یمیک قاعده کلی در باب پرداخت دین دیگری  سیتأسبه  267که قانون مدنی در ماده  شودیماز این جا ناشی 

زیرا در این صورت بعا مدیر از طرف مالک اذن ندارد گفت: چون ت توانیملذا در مورد اداره مال غیر نیز  پردازد

پس بایستی گفت که برای دریافت آنچه که در مقام ایفای دین مالک  ابدیینم( اداره مال غیر تحقق )وجود اذن

در این  رسدیمحق رجوع به وی ندارد. البته مسئله به این سادگی نیست که در بادی امری به ذهن  پرداخته است،

زمینه نظرات گوناگونی از طرف نویسیندگان حقوقی ابراز شده است. برخی از نویسندگان حقوق مدنی ما ضمن انتقاد 

فارسی این است که ذهن خواننده از لغت  نقص این ماده در زبان» اندکردهق. م تصریح  306نگارش ماده  ٔ نحوهاز 

محجور یا غایب و غیره  و حال آنکه مقصود قانونگذار فرانسه دارایی شودیم)اموال( به اشیاء موجود در خارج، منصرف 

دارایی غیر،  ٔ  ادارهاو بنابراین موضوع بحث در  .خواه مال موجود در خارج باشد یا مطالبات و اموال معنویبوده است. 

( نیز ممکن است، عنوان اداره دارایی غیر را 267بسیار گسترده است به طوری که پرداخت بدهی غیر )موضوع ماده 

داشته باشد. یعنی در صورتی که پرداخت کننده که ثالث است، ذینفع در پرداخت نباشد این پرداخت، عنوان اداره 

بین مفهوم اداره دارایی غیر و مفهوم پرداخت ثالث، رابطه عموم و خصوص که  اندکردهدارایی غیر را دارد و بعد ذکر 

اگر : »اندگفته( و در دیگر آثار خود از این اطلاق در گذشته و 97ص : 1357من وجه برقرار است. )جعفری لنگرودی، 

ق. م  306ماده  اداء یا فروش وثیقه مدیون گردد مشمول ملاک هیتأد ریتأخندادن بدهی مالک موجب تعلق خسارات 

به . (164: ص 1364، )همو« ز این فرض دانست.ق. م که بایستی آن را منصرف ا 267است نه مشمول اطلاق ماده 

که هر یک در جای  یاگونهاین است که بایستی درصد جمع بین این دو ماده برآمد به  رسدیمهر حال آنچه به نظر 

به  ظاهراًق. م  306و  267هوده نگرداند. قانونگذار ما در نگارش ماده خود اجرا گردیده و مفاد ماده دیگر را نیز بی

کار کرده است که حالت تباین مطلق بین این دو ماده برقرار کرده است و این خطا است. برخی از اساتید  یاگونه

دیگری تلقی  همچنان که از مفاد و موقع آن برمی آید قاعده عمومی پرداخت دین 267که ماده  اندکردهپیشنهاد 

یمق. م در مورد اداره اموال غیر استثنا بر قاعده عام است و در برابر آن خاص محسوب  306شود ولی حکم ماده 

بدین ترتیب هرگاه شرایط ویژه این گونه اداره جمع باشد، مدیر در حکم نماینده مالک است و قانونگذار مالک را  شود
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مال غیر از  ٔ ادارهو دلیلی که این استثناء و حکم خاص را توجیه و جدایی  کندیماداره  یهانهیهزملزم به پرداخت 

، دو عامل حسن نیت مدیر و ضرورت اداره است. لذا در هر موردی که دین دیگری به سازدیمسایر موارد را تبیین 

 306بر مبنای ماده  به عنوان اداره دارایی غیر و تواندیمبه هنگام ضرورت پرداخت شود، پرداخت کننده  قصد احسان

نصاف نیز چرا که عدالت و ا  بایستی پذیرفت . این نظر را(188ص : 1374کاتوزیان، کند )ق. م به مدیون رجوع 

از فروش اموال  جلوگیری مثلاًفردی به دلیل ضرورت خاص ) . زیرا وقتی کهباشدیمچنین حکمی  یکنندهتوجیه 

، در اینجا نبایستی عمل وی را فاقد دینمایمه ادای دین دیگری اقدام نسبت ب (مدیون یا به دلایل حیثیتی و انسانی

ق. م قرارداد و او را از حق رجوع به مدیون محروم  267بیهوده و بی نتیجه دانسته و آن را مشمول اطلاق ماده  اثر،

کرد. براساس آنچه گفته شد. پرداخت دین دیگری توسط ثالث و امکان رجوع او به مدیون )علی رغم عدم اخذ اذن از 

برخی از نویسندگان حقوق مدنی ایران مجاز شمرده مدیون( توسط نویسندگان حقوق مدنی فرانسه، فقهای عامه و 

که پرداخت دین از طرف ثالث باید از روی ناچاری  گرددیمشده است. از توضیحات فوق این مفهوم به ذهن متبادر 

که شخصی از روی میل و  ق. م قرار گیرد این تبادر به حق درست است زیرا در شرایطی 306باشد تا مشمول ماده 

ذیلاً جهت اثبات  ردیگیمق. م قرار  267ت ماده تحت عموما پردازدیمنه ضرورتی دین دیگری را بدون هیچ گو

مصادیقی از پرداخت دین دیگری از روی ناچاری را  در ساختمان اداره فضولی بیشتر ایده اداره دارایی و نه مال معین

ن اصلی را دارد بدون اینکه نیاز به اذن وی ذکر خواهیم کرد که در همه این موارد پرداخت کننده حق رجوع به مدیو

 داشته باشد.

 از طرف ثالثدین به حکم قانون  پرداخت 1-3

در قوانین مختلف اجازه پرداخت دین دیگری بدون اجازه مدیون داده شده است و در برخی از موارد به صراحت به  

 :شودیمبه آنها اشاره  لاًیذبه مدیون اشاره شده است که  حق مراجعه ثالث

شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده : »داردیمقانون تجارت مقرر  271ماده  -

برات وجه آن را بپردازد با بدون اجازه  یکنندهکه شخص ثالث با اجازه صادر  کندینمدر این ماده فرقی  «.برات است

 او.

اصلاحی آیین نامه  23ق. م و تبصره ماده  1205قانون اجرای احکام و ماده  55مکرر قانون ثبت و ماده  24ماده  -

از پرداخت دین دیگر به حکم قانون به شمار آورد که در همه آنها  یهانمونه توانیماجرایی قانون تملک آپارتمانها را 

 باشد. پرداخت با اجازه یا بدون اجازه مدیونکه  کندینمفرقی  پرداخت کننده حق رجوع به مدین اصلی را دارد و

 دین دیگری به لحاظ رابطه حقوقی قبلی بین پرداخت کننده و مدیون پرداخت 2-3

با مدیون دین او را بپردازد، چه آنکه  در اینجا منظور از رابطه حقوقی این نیست که شخصی در اثر تنظیم قرار داد 

ین با اذن دیگری محسوب شده و از محل بحث خارج است بلکه منظور این است که در اثر در این صورت پرداخت د

و نسبت به پرداخت دین  ندیبیموجود قرارداد یکی از طرفین خود را ذینفع در پرداخت دین سابق موضوع قرارداد 

از سود بیشتر محروم  به نحوی که در صورت عدم پرداخت به موقع دین ضروری متوجه وی شده یا دینمایماقدام 

 خردیمعنوان مثال: شخصی اتومبیل را از شرکت لیزینگ  به .(59ص : 1391اصغری آقمشهدی و اصغری، ). شودیم

در قرارداد آمده است که پرداخت اقساط معوقه تا تاریخ تنظیم قرارداد به  فروشدیمو پس از یکسال به دیگری 

. شرکت لیزینگ جهت اخذ مطالبات خود اتومبیل را کندینمفروشنده است اما فروشنده به تعهد خود عمل  ٔ عهده

 اقساط معوقه را بپردازد. شودیمسپس خریدار ناچار  کندیمطبق مقررات توقیف 
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 اداره مطالبات غیر

بانک حافظ حساب سپرده غایب یا  مال غیر به ٔ ادارهبرای  تواندیماین است که آیا مدیر  شودیمسوالی که مطرح  

به بدهکار شخص  تواندیمآیا مدیر  مثلاًمحجور مراجعه کرده و وجوهی بابت اداره اموال او از بانک وصول کند؟ یا 

از  غایب یا محجور مراجعه کرده و مطالبات شخص غایب یا محجور را از او درخواست کند؟ یا در صورت امتناع

از نویسندگان حقوقی و سابقه قضایی  یاسابقهرغم اهمیت موضوع لکن هیچ  یعل پرداخت علیه او طرح دعوی کند؟

که چنین اختیاری با این وسعت  رسدیمکه چنین می نگارد به نظر  در اینگونه امور به نظر ما نرسیده الا یک نظر

د اداره محدوده به اموری است که شخص مدیر با تکیه بر که موار رسدیمبرای مدیر وجود نداشته باشد و به نظر 

رحمانی، ) اموال خود آن را انجام دهد و اموری که مستلزم تصرفات بارز در اموال موجود، غیر باشد، نتواند انجام دهد.

 با اجتماع شرایط مذکور در آن ماده ق. م نیز تصریح گردیده 306اده که در عبارت م همچنان (.170ص : 1388

ینمشخص مدیر مستحق دریافت مخارج خود که برای اداره مال غیر صرف کرده است خواهد بود. طبعاً دادگاه نیز 

گفته شد یعنی مخالف قاعده بودن  قبلاًمبالغ مذکور کند. زیرا علاوه بر آنچه  هیتأدبانک یا بدهکار را محکوم به  تواند

 306سلم و یقینی، مقررات دیگری نیز وجود دارد که اطلاق ماده ق. م و لزوم انحصار آن به موارد م 306حکم ماده 

یا  دائنق. م و به بعد که مطابق آن دین باید به شخص  271ماده  مثلاً سازدیمقانون مدنی را از این جهات منتفی 

شامل « کسی که قانوناً حق قبض را دارد»عنوان  رسدیمبه نظر  «گردد. هیتأدوناً حق قبض دارد به کسی که قان

. و این عنوان قابل انطباق شوندیماشخاص است که به عنوان ولی یا قیم یا وصی برای تصدی امور مالی غیر معرفی 

نظر با  نیا .(170: ص 1388، )همان بر هر شخص که بخواهد صرفاً به عنوان مدیر دین را قبض نماید نخواهد بود

شخص مدیر مذکور  توانیمتوجه به نصوص فعلی قانون مدنی پذیرفتنی و مورد قبول است هر چند که به تعبیری 

که صرفاً در موارد ضرورت به  یاندهینماق.م را نیز مانند ولی و قیم نوعی نماینده قانونی معرفی کرد  306در ماده 

لزوم اکتفا  لکن .پردازدیمتصاب به دخل و تصرف در اموال دیگران ق. م و بدون هیچ گونه اجازه و ان 306حکم ماده 

و تسری اداره مطالبات به تحت سیطره  306اصلاح ماده  اگرچه دهدینمن تفسیری به ما به قدر متقین مجال چنی

 به قوی شدن بنیه حقوقی کشور کمک نماید. تواندیمق. م  306ماده 

 امور غیر مالی یاداره

که خدمتی به  ق.م چنین برمی آید که اداره مال غیر ویژه امور مالی، و احکام آن در مواردی است 306از ظاهر ماده 

. نامی که برای نهاد قانونی در حقوق ما استفاده گرددینماموال او ندارد؛ اجرا  و ارتباط به شودیمد دیگری انجام سو

ق و ایجاد موال مادی و امور مالی امکان تحقنهاد فقط در االقاء کننده این پندار است که این  «مال غیری اداره»شده 

ق.  306در ماده « اموال»دارد و در سایر امور غیر مالی امکان استناد به این نهاد وجود ندارد. مضافاً اینکه ذکر کلمه 

 .(97 ص: 1357که ذهن خواننده به اشیاء موجود در خارج منصرف گردد. )جعفری لنگرودی،  شودیمم نیز باعث 

غیر اموال نیز  به اموال اختصاص دارد یا شامل (این است که آیا این حکم )اداره گرددیمسوالی که در اینجا مطرح 

؟ به عنوان مثال اگر خانواده و فرزندان شخص غایب نیازمند سرپرستی و اداره بودند و فردی این وظیفه را گرددیم

حقوق فرانسه نیز تردیدهایی در  در مخارج اداره خانواده یا فرزندان غایب را مطالبه کند یا خیر؟ تواندیمانجام داد، 

به امور غیر مالی ابراز گشته است و برخی معتقدند که اداره امور غیر، در  یاموال دیگر یادارهخصوص تسری حکم 

یان شخصی که اموالش اداره شده است، بکار مالک که برای ب یکلمهو  ابدییمارتباط با مال یا حقوق مالی، تحقق 

ولی باید از این ظاهر در گذشت و این توهمات را از ذهن دور  .(Gore, 1973: p. 6. )کندیمرفته این معنا را افاده 

قانون مدنی فرانسه از ذکر کلمه اموال و  1372-1375قانون مدنی ایران و مواد  306ساخت هدف مقنن از ماده 
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گرفتن معنای لفظی و اصطلاحی آن نبوده و این کلمات نبایستی در معنای دقیق و مضیق در نظر مالک در نظر 

گرفته شده و تفسیر شوند هدف مقنن از ذکر این کلمات بیان فروض شایع اداره مال غیر بوده و در واقع مقنن در 

شخصی تعمیرات ضروری را در مال  که دیشیاندیمموقع وضع این قوانین به همان مثال قدیمی و سنتی اداره اموال 

لذا این مفهوم مضیق و کلاسیک اداره مال غیر را بایستی کنار نهاد چرا که . دهد قول همسایه غایب خود انجامغیر من

همبستگی اجتماعی و تشویق مردم به یاری کردن ق. م ایران و حقوق فرانسه تقویت  306مبنای حکم ماده  اولاً

این مبنا در امور غیر مالی نیز وجود دارد و حتی باید  پاداش نیکی را به نکویی دادن است،به طور خلاصه همدیگر و 

است. چرا که اگر سود مالی رساندن، پاداش نیکو طلب کند به طریق اولی حفظ جان و شرافت و آزادی  تریقوگفت 

البته باید مرز مداخله در امور  .(241 ص: 1366نیز باید مورد حمایت قرار گیرد و اثر حقوقی داشته باشد. )کاتوزیان، 

از امور چنان به شرافت وجدان و روابط خصوصی خانوادگی ارتباط دارد  یاپارهغیر مالی دیگران را نیز تعیین کرد. 

در حریم آن نفوذ کند و مباشرت شخص در آن شرط است که البته بهترین داور برای تمیز  تواندینمکه هیچ کس 

در این راه کمک کند معیار نیابت پذیری  تواندیمامور غیر مالی عرف است. یکی از معیارهایی که مرز امور مالی و 

برای مثال  باشدینماست. بدین معنا که هر عملی که نیابت پذیر نباشد انجام دادن آن به عنوان اداره مال غیر میسر 

. (242ص : 1366، همانشمرد )ود را مباح وظایف همسری دیگری را عهده دار شود و اقدام خ تواندینمهیچ کس 

قانون مجازات خودداری  ٔ واحدهنجات جان دیگری موضوع بند اول ماده  تواندیمامور غیر مالی  یادارهیکی از موارد 

است. می دانیم که در صورت اجتماع شرایط پیش  1354از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب سال 

 شودیمحال آیا  باشدیمبینی شده در این قانون نجات و کمک به اشخاص در معرض خطر جانی یک تکلیف قانونی 

مال غیر را نیز در مورد نجات جان دیگری لازم الرعایه  یادارهآثار با وجود قانون مزبور و با رعایت آن، احکام و 

را از  هانهیهزاین  تواندیمشده باشد، آیا  ییهانهیهزدر موردی که شخصی برای نجات دیگری متحمل  مثلاًدانست؟ 

دام یک تکلیف گفت که با توجه به اینکه این اق توانیمیک طرف  از نجات یافتگان یا بستگان وی بگیرد یا خیر؟

و وی مکلف به  دهدینمقانونی است و قانون برای انجام وظایف و رعایت مقررات آمره به هیچ کس پاداش یا مزد 

و هرچند یک وظیفه قانونی نیز بر روش  باشدیمطرف دیگر عمل چنین شخصی احسان  از انجام آن بوده است.

طر عملی نیک خواهانه و مبتنی بر احسان، شخص متحمل این امر نبایستی موجب گردد که به خا اما داشته است.

و فردی که به نوعی از عمل مدیر منتفع  زدیآمیمضرر و زیان گردد فلذا در اینجا تکلیف قانونی و اخلاقی در هم 

 و اقتضای عدالت نیز همین است. باشدیمشخص مدیر  گردیده است مسئول جبران ضرر و زیان

 دارایی شخص حقوقی اداره

ق.م به ذهن  306اموال اشخاص حقیقی توسط شخص حقیقی دیگر از مفاد ماده  یادارهشاید در بادی امر تنها 

. لکن دینمایمبکار رفته در متن این ماده است که افاده نوع انسان « کس»مبتادر گردد و علت این تبادر واژگان 

شخصی حقیقی( )« کس»خاص حقوقی که توسط قانونگذار حکیم با درج عبارت دیگری در متن این ماده اداره اش

. نویسندگان باشدیم« یا کسی که حق اجازه دارد»مشمول این نهاد قرار داده است و آن عبارت  گردندیماداره 

: شماره 1369، تنها دکتر کاتوزیان )همو اندپرداختهحقوق مدنی کمتر به شمول اداره فضولی به اشخاص حقوقی 

به ذکر مختصری در این مورد اکتفا نموده است باید عرض کنم از جمله افرادی که حق اجازه و دخل و تصرف  (309

که به موجب قانون عهده دار امور اجرایی این  باشندیمدر خصوص اموال دیگر را دارد مدیران اشخاص حقوقی 

قای دکتر کاتوزیان علی رغم اینکه اداره لکن آ .گرددیماز این عبارت این مورد مستفاد  شوندیمشخصیت حقوقی 

گاه اتفاق » ندیفرمایمبا استدلال ایشان مخالفیم ایشان  داندیمق. م  306دارایی اشخاص حقوقی را نیز تابع ماده 

ص : 1370،همو)« کارهای اداری ندارد. برای تصدی یاندهینمامی افتد که شخص حقوقی نیز مانند غایب و محجور 
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ما نیز با این عبارت موافقیم که گاه ممکن است بر اثر تخطی از مقررات شخص حقوقی دارای (. اگر چه 535

لزوم اداره امور اشخاص حقوقی را تحت عنوان اداره  تواندینمبرای تصدی امور نباشد لکن این استدلال  یاندهینما

« یا کسی که حق اجازه دارد»ن عبارت ما را به این مقصود رهنمون سازد هما تواندیمفضولی توجیه نماید آنچه که 

نام برد. در این صورت است که  توانیمکه از جمله این اشخاص مدیران اشخاص حقوقی و قیم یا ولی را  باشدیم

امور شخص حقوقی باشد و  یادارهچنانچه مدیران شخص حقوقی به علت غیبت، حجر و به هر علت دیگر ناتوان از 

ق. م  306آن را تابعی از ماده  توانیمامور وی نماید  ٔ ادارهدر این هنگام شخص دیگری از باب احسان مبادرت به 

هنگامی است که شخص حقوقی یکی از ادارات دولتی باشد.  رسدیمدانست. تنها اشکالی که در این گونه مواد بنظر 

. در فرضی شوندیمبه اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوق خصوصی تقسیم  با توجه به اینکه اشخاص حقوقی

که شخص حقوقی یکی از ادارات دولتی باشد و اشخاص غیر مسئول بخواهند به تصدی وظایف آن بپردازند از آنجا 

، که در اجرای غالب این وظایف مباشرت ماموری که با صلاحیت و تشریفات ویژه انتخاب شده است ضرورت دارد

: 1370، )همو که از دخالت اشخاص عادی در وظایف خاص ماموران دولتی پرهیز شود. کندیمنظم در دولت ایجاب 

فقط محدود به دادن صورت حساب و گرفتن مخارج اداره ضروری،  فضولی یاداره( با وجود این چنانچه 535ص 

 توانیم انددادهیرفت یا برخی از نویسندگان نظر آن را پذ توانیمهر شغل تعارض پیدا نکند  یژهیوباشد و با قوانین 

: ص 1370، همو) دلسوز و با حسن نیت پرداخت. یکنندهبه جبران زیان دخالت « بدون جهت یاستفاده» یمبنابر 

535) 

 گیری جهینت

حقوقی اداره مال غیر و قلمرو آن دارای ابهاماتی است که  سیتأسق. م در بیان  306گفت ماده  توانیمبه طور کلی 

ابهامات گامی برنداشته است از  به سبب آن تکلیف بسیاری از مباحث روشن نشده است. رویه قضایی هم در رفع این

 استفاده کرد که اداره مال غیر شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی است که برای شودیم 306اطلاق مقررات ماده 

 .حفظ مال دیگری ضرورت داشته باشد

لذا باید بتواند در صورت وجود شرایط مربوطه  ندیآیمدیون و مطالبات هر فرد جز دارایی و اموال اشخاص به حساب 

ق. م قاعده عمومی پرداخت دین  267همانند سایر اموال اشخاص مورد اداره قرار گیرند. به این صورت که ماده 

در مورد اداره مال غیر استثناء بر آن قاعده عام تلقی شود. در این صورت دیگر تعارضی ما  306دیگری و حکم ماده 

، زیرا اگر چنین تفسیری ننماییم مجبور گرددیمبین مواد مذکور وجود نداشته و اجازه قانون جانشین اجازه مدیون 

نی کنار بگذاریم و بدین ترتیب هیچ قانون مدنی را در برخورد با اطلاق سایر مواد قانون مد 306ماده  میشویم

 مصداقی برای اعمال ماده مذکور در زمینه ادای دین باقی نخواهد ماند.

هر چند عنوان اداره مال غیر القا کننده این پندار است که این نهاد حقوقی فقط در اموال مادی و امور مالی امکان 

تگی اجتماعی و تشویق مردم به یاری رساندن به یکدیگر تحقق دارد ولی با توجه به هدف قانونگذار که تقویت همبس

 است باید گفت این مبنا در امور غیرمالی نیز وجود دارد.

و ذکر کلمه  باشدینممحدوده به انجام امور اداری صرف  دهدیمرا که مدیر در جهت اداره اموال غیر انجام  اعمالی

ا چنانچه تصرفات مالکانه نیز برای حفظ مال و جلوگیری از این خصوصیت را ندارد فلذ «ق. م 306»اداره در ماده 

 خواهد بود. 306ضرر ضروری تشخیص شود تحت سیطره ماده 
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اداره اموال اشخاص  ولی دهدینمنصوص فعلی قوانین ایران تاب تفسیر و اجازه وصول مطالبات غیر را به مدیر  اگرچه

یمنیز مشمول این عنوان  باشندیم هاآن امور حقوقی در صورت ناتوانی کسانی که قانوناً مجاز به دخل تصرف در

 .گردد
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